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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 وهّابیتّو کارنامه ی سیاه ی پیدایش  تاریخچه

كه  ،قمريهجري 1111ميمي درسال التَّفِشرِمُ ميمي يا آلِتَّالفِرَشَ آلِ  سليمانبن ابعبدالوهّ بن دمحمّ

 ،ميلادي 1071د شد و در سال جد متولّدر سرزمين نَ و عُيَينهدر شهر  ،ميلادي است 1071با  برابر

اي در  العاده أثير فوقت اين شخص .بيماري از دنيا رفت در اثر قمري،هجري 1071 سالبا مقارن 

 ،بود او دكه شهر تولّ عُيَينهابتدا در شهر  .دنياي اسلام داشت در خود عايپس از طرح ادّدوران حوادث 

صي از انحراف از مشخّ بوي كاملاً ؛ كهكرد خود هايانديشه شروع به مطرح كردن بعضي از افكار و

  .مخالفت كرد ت با اوشدّپدر او به .حقيقت دين داشت

جد هايي را در سرزمين نَ فتنه تر مطرح كرد وافرا شفّ خود هاي اب انديشهعبدالوهّ دابنمحمّكه بعدها 

  .نوشت "ابيهالوهّ عليردّ فيالالهيهوائقالسّ"نام  كتابي به ،ابعبدالوهّ ابن سليماناو،  برادر كرد،پا بر

ابتدا با او  عُيَينه امير برخواست.زادگاهش عليه او  محلّ تولدّ و هاي زيادي درمخالفتاز همان آغاز، 

 و اَحصاءي تندي از حاكم  شد، نامه داخل شهر برپا اعتراضاتي در . بعد كهدلي كردهم همراهي و

 دستور داده شد  كه اوو به  رسيد عُيَينهامير  رايب ،هم در همان محدوده قرار داشت عُيَينهكه  ،قَطيف

 عُيَينه امير د.به قتل برسان كند،اي كه ايجاد و برپا ميخاطر انحراف و فتنهبهاب را عبدالوهّ بندمحمّ

ي ردهتوانست از دستور  نميهم طرفي  از اب پيدا كرده بود، والوهّ عبد بندبه محمّكه گرايشي خاطر  به

من مأمورم كه  و برو؛ و الاّ ترك كنرا  عُيَينهداد  اب دستورالوهّ عبد بن دبه محمّ كند، تمرّدخود بالاتر 

ه رعيّدّ امير .ه رفترعيّدِ و به شهر خارج شد عُيَينه از ابالوهّ عبد بندمحمّ .را به قتل برسانم تو
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عربستان )جد سعود است كه اين خاندان امروز بر سرزمين نَ آلخاندان  كه جدّ ؛سعود بود بنمحمدّ

 . كنند حكومت مي (امروزي

ق اب بستري براي تحقّعبدالوهّ نبداكمك انحرافات فكري محمّتواند به كرد مي احساسسعود  بندمحمّ

 اب قراردادعبدالوهّبندبا محمّ  لذا فراهم كند؛قلمرو حاكميت  يتوسعه به قدرت و خود عطش

خلق وخوي  نشين بااعراب باديه .شد زمجهّ آنجا اين فتنه به قواي نظامي از بست و همكاري

اب عبدالوهّ بندسعود، به مكتب محمّ بندزير پرچم محمّ خود، از عواطف انساني دور وحشيگريِ

اب عبدالوهّ بندمحمّ كردند.ض تعرّو   شروع به حمله. آنها هاي عجيبي شروع شد آنجا فتنه ازو  پيوستند

 د را خود وموحّتنها  شمرد و مشرك مي ،شيعه ي واعم از سنّ ،مسلمانان را يبدون استثنا همه

هاي  يچه سنّ ،همه رااو كه اينبه دليل  است و هم موجود او آثار ها وكتاب. دانست ميپيروانش 

اعلام را مباح  آنها ياموال همه خون و؛ دانست مشرك مي ي آن سرزمين،ها چه شيعهسرزمين حجاز و 

 .قائل نبود سيبراي هيچ امر مقدّ هم هيچ حرمتي و كرد

به  و به قلم خودرا  شهاي اسلامي بود، خاطراتانگلستان در سرزمين ر انگليسي كه جاسوسمفِهَ مستر

انحرافات فكري  از شدهگذاري روي حركت تلفيق به سرمايه كه چگونه شروعاست زبان انگليسي نوشته 

جريان  در اوخاطرات  كرد. سعود دبناز عواطف انساني محمّ دور قدرت خشن و اب وعبدالوهّ بنمحمدّ

از جنگ  بعد. منتشر شد هايي لهصورت سلسله مقال بهشپيگِاِ يمجله در و آلمان در ،جنگ جهاني دوم

هم  شد. بعدهافرانسه منتشر  تيكي از مجلاّ در وترجمه به زبان فرانسه اين خاطرات جهاني دوم هم 

فارسي به زبان  عربياز كتاب آن، پي  درگرديد. در لبنان منتشر  به زبان عربي ترجمه واز زبان فرانسه 

خاطرات مستر همفر جاسوس انگليسي در كشورهاي  ،هاي ناپيدادست"نام  اايران ب در ترجمه و هم

نكات بودن،  حجمكمجالبي است. در عين كتاب  .منتشر شد ،نيقَرَ  احسان  ي آقاي ترجمه ،"اسلامي

 .لي داردبسيار قابل تأمّ

 ؛شد ي مينفوذ استعماري غرب دژ محكمي تلقّدر برابر  بود و قلمرويي وسيع با يحكومت عثماني قدرت

. ريزي كرد برنامه جهان اسلامه كردن تكّهتكّ عثماني وكشور لذا دنياي غرب براي متلاشي كردن 



 

 1 

اين همه كشورهاي هم آن  ينتيجهكرد و اتّفاق افتاد.  ريزي دنياي غرب براي آن برنامه اي كهپروژه

هاي التهاب  ي اين خطوط مرزي نقطه همهاست و امروز  له در خطوط مرزيأيك مس و كوچك با هزار

ر متلاشي كردن قدرت جهان يعني سياست انگليس كه بناي آن ب ،مثلث شوم آيند.شمار ميبهج تشنّ و

 به هم پيوستند. سعود دبنمحمّ و ابعبدالوهّ بنبود؛ محمدّ آن روزگار در اسلام

 ی وهّابیان به کربلای معلاّ حمله

به حمله به نقاط  ي كه داشتند، شروعوحشيگري خاصّ باها و وهاّبيت شكل گرفت ابيجريان وهّ

 هم حجاز قلمرو، يعني عربستانكشور تنها به حملات خود را  و دمختلف سرزمين عربستان كردن

ي يصحرا وي ودَبَ، ح خشنقواي مسلّ .جهان اسلام بود بلكه هدف آنها تمام ؛دانستندمحدود نمي

 ،ابعبدالوهّ بنداز مرگ محمّ يعني ده سال بعد ،قمريهجري 1011 سالي القعده ماه ذي در ،ابيتوهّ

به داخل  ؛كربلا را تخريب كردند باروي شهر و دژ .رهبري خاندان سعود به شهر كربلا حمله كردندبه

داخل . دادندشهر جولان  تا ظهرهنگام در و بازار به قتل رساندند در كوچه و مردم را ؛يورش آوردند آن

هرچه  ،هاي مردم و خانه ها مغازهدر  نيز و العباس حضرت ابالفضلو الحسين  حرم اباعبدالله

به  و را تخليه كردند شهر هاي ظهر نزديكي .ردندبتاراج  به و غارت كردند ،دستشان آمدو به توانستند

با خود دانستند،  را مشرك مي چون مردم كربلا. بيرون شهر كربلا رفتنددر  ،ضبيَبه نام اَ ايمنطقه

امير مال فرمانده و م يپنجم غنا يك؛ لذا يماهم گرفتيغنا و يماهما به مشركين حمله كرد :گفتند مي

به  . اومهاجمين تقسيم كردبين امير مابقي را  دادند و ي خودرا به امير سعود . يك پنجم غنايمماست

  .اموال را تقسيم كردند يين ترتيب همهابه  .سهم داد به هر سواره دو و يك سهم هر پياده

تاريخ كشور عربي  ،"عَرَفتُهُكماالسعودية المملكةِ العربيةِتاريخُ" :مختار كتابي دارد به نامينالدّصلاح

را به همين ماجراي حمله به كربلا  خود در كتاباو  .پي بردمبه آن  گونه كه من شناختم و سعودي آن

 ،دارد "النَّجد تاريخ فياَلمَجدُ"نام  كتابي بههم  شربُبنعثمان دهد.توضيح مي ،ترتيبي كه عرض كردم

 او. ابي هستندوهّها هاي اين كتابنويسنده وجود دارد. جدسرزمين نَ ي كه دريعني تاريخ افتخارات
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 گويد: نيروهاي مهاجم گنبد روي قبر مي ؛دهد ماجراي حمله به كربلا را كه توضيح مي

بسيار بود، كه  ايشانر مطهّ مرقدكه روي  را هم صندوقي را ويران كردند و الحسين عبدالله ابا

صب كرده بودند، روي آن نرا  جواهرات ديگر ياقوت و، دهاي زمرّسنگو بود نشان جواهر قيمت و گران

 ،هالباس ،هايي كه وجود داشت سلاح، از اموال مردمهرچه  داخل شهر هم .بردند و با خود برداشتند

را   همه د؛دستشان آمبهشهر كربلا بود،  نفيسي كه در قيمت وهاي گرانها، قرآن نقره طلاها و ،هافرش

كه حاليدر ؛ظهرهنگام از شهر كربلا بيرون رفتند ،نويسدشر ميبُ بن گونه كه عثمانآن. غارت كردند

مطهّر  در صحن نفر پانصد نفر،اين دوهزار  از .مردم كربلا را كشته بودند از نفر قريب به دوهزار

 يماجراي حمله طور اجمالبه اند. اين گونهاين يگروهون ابيوهّ. بودند  كشته شده الحسين اباعبدالله

 . ستا آنها به شهر كربلا

 ی وهّابیان به طائف حمله

 سعودي دولتهنوز  ،سرزمين حجازدر كه  آن زمان ها مسأله داشتند؛به شيعهفكر نكنيد فقط نسبت

 ي آن، نمونه. هم همين روحيه را داشتند سعوديسرزمين  هاييبه سنّنسبت، بود  شكل نگرفته

خ عرب به نام رّوم يك نويسنده و .ي بودندسنّ اًغالب مردم طائف .اي كه به طائف كردند حمله

هاي طفل ها ابيوهّگويد: ميوشته است. او نابيون به طائف را وهّ يماجراي حمله ،ابيهّذَدقيصِ ميلجَ

 يجلسهاي از مردم كه در . به عدهّبريدندسر مي ،شان بودندي مادر كه در سينهشيرخوار را درحالي

مردم از  .را كشتند آنها يهمه و حمله كردند و مشغول آموزش قرآن بودند، نشسته بودند يقرآن

را پيدا  جا كسيهر حمله كردند و مساجد ها و مغازهبه ها  وهاّبي .بودند شان هم فراري شدهيها خانه

 ،را كه مشاهده كردند يمال كشتند و هر ،سجود بودند ركوع و ي مردمي را كه در حال نماز،حتّ كردند،

ي ي سنّ طور كه اين نويسندهآن و بود كريمبين آنها قرآن هاي بسيار زيادي كه دركتاب .به تاراج بردند

 هم بود، تحديثي اهل سنّ ساير كتب فقهي و صحيح مسلم و، از صحيح بخاري هايي نويسد: نسخهمي

 ها اصلاًي وهاّبيبنابراين مسأله .شدند رد هااز روي آن و ندمال كردلگد ،در كوچه ريختندي اينها را همه
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 يبا روحيه ودانند، ي جهان اسلام را مشرك مي خود همهآنها با تفكّر  ؛ي نيستسنّ بحث شيعه و

به گونه خونريزي و ويراني ، اين است  اعرابي مايه گرفته و توحشّ ريتربَبَ كه از ايدمنشانهدَ خشن و

 د. آورن دنبال مي

 و اسلافش عقائد سخیف محمدّ بن عبد الوهاّب

چه  او كه و بگوييم يك پردازيمبهاب يكعبدالوهّ دابنفرصت نيست به انحرافات فكري فراوان محمّ

 ندعليل؛ بلكه دليل نيستند دلايل اينرا چ ، واست مسلمانان آورده يهمشرك دانستن بقيّ لي براييدلا

 براي نمونه هستند. پيامبراكرم  ي سيره ت وسنّاحاديث خود اهل، هاي معارض با قرآن ياوه و

شنيد كسي صلوات  مي اگر. صلوات بفرستد پيامبر كرد، كه كسي بر اب نهي ميعبدالوهّ ابن دمحمّ

 كرد ومي تت اذيّشدّ به ه بود،كه صلوات فرستادرا كسي . شد عصباني مي ت ناراحت وشدّبه ،فرستدمي

 ،اذان در او. ن بودمؤذّ يتسنّ ن اهلمرد نابيناي متديّپير است نقل شده .كنند يفركاو را داد دستور مي

 ،خاطر اين كاربه را او اب دستور دادعبدالوهّ بندمحمّصلوات فرستاد،  هنگام بردن نام پيامبر

دستور داد ، نوشته بودند صلواتفضيلت  ت درسنّاهل خود كه را هاييخيلي از كتاب .اعدام كنند

 و از بين ببرند. بسوزانند

او را هم هاي فكري بنياناست.  اتروحيّ و صاتبا اين مشخّ گونه واب شخصي اينعبدالوهّدابنمحمّ

اب در قرن عبدالوهّبنو محمدّ تيميه در قرن هشتمابن .پيدا كرد گيري وپي هتيميّآثار ابن از توانمي

هاي  ريشه ه در قرن هشتم آثاري تأليف كرد، كهيميّتابن .ددنكرسيزدهم زندگي مي ازدهم وود

متعصب و  تشدّبه انسان ه هميميّتابن .ديد توان مي در آن آثاراب را عبدالوهّبنمحمدّهاي  انديشه

 مسلمان را يهمه خود براساس افكاربود. او هم  ييداراي افكار انحرافي و بود شيعه ضدّ خصوصاً

كه . او نسبت به شيعه داشت ايالعادهفوق ي ويژه كينه. بهكردهم به شرك ميمتّ پنداشت و مشرك مي

روشني  به يش كه امروز هم وجود دارد،هاكتابدر  دانست،ي مسلمانان را مشرك ميآثار خود همهدر 

هاي سال .دانداينها مي امثال دهان و، زبان ،گوش، چشم ،پا، دستبدن جسماني، داراي و را جسم  خدا

 .ام اشاره كردهاو  شاگردان ه وتيميّهاي ابنبعضي از حرفبه هايي قبل به مناسبت
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 خود در كتاب بوده است. او هتيميّعصر ابنهمورّخ، جهانگرد و سياّح است؛ يك مكه طوطه بَ ابن

 ه بالاي منبر مشغول صحبت بودتيميّابندر مسجد جامع دمشق،  رفتم. دمشق من به شهرنويسد:  مي

گونه  ينبعد گفت: هم .آيد متعال به آسمان دنيا ميخداي :به مردم گفت. او كردموعظه ميو مردم را 

  لاً جسماني.يعني كام؛ ين آمديه از منبر پايك پلّ سپس .آيم ين مييپاالآن كه من 

او را به زندان ؛ برآشفتند ت عليه اوشدّت بهسنّكه اهل بودمنحرف  قدر سخيف وتيميه آنافكار ابن

اي خواهم كرد كه شما بايد در قرون اشاره .نوشتند او و افكارشي زيادي در ردّ اهكتاب انداختند و

 يمايهجاناو  اين افكار و تيميهانحراف ابنولي  .هاي افكار او بگرديد دنبال ريشهي اسلام بهاوّليه

 ،پير گري استعمار با حيله و گشتاب تدوين عبدالوهّ بنمحمد دستبهكه  ؛ابيت شدرات مكتب وهّتفكّ

، بردن وحدت اسلاميازبينها، هم انداختن مسلمانجانظرفيتي براي بهي منزلهبه ،يعني انگلستان

يك صورت به هاي اسلاميدر سرزمين آن روزاز پا درآوردن حكومت عثماني كه  اسلام وكردن كلّنابود

  .مورد استفاده قرارگرفت ؛حاكم بود ،حكومت مقتدر

 وهّابیان به مدینهحملات 

به مدينه را  يي حمله لهأمس .خدمتتان عرض كردم راابيت وهّگيري  شكلاز ماجراي  تصوير مجملي

  .پردازممي تر به بحثعميقكمي  بگويم؛ سپس

بود كه در قمري هجري 1001اوّل در سال  يورشكردند.  مدينه حمله شهر مقدسّابيون دوبار به وهّ

از  ا بعدامّ ؛ها  مقاومت كردابيوهّ يدر برابر حمله محاصره بود و نيم در و سال شهر مدينه يكآن، 

 شروعسپس  و ا به تصرّف درآوردندها وارد شهر شدند؛ شهر ر؛ وهاّبيشهر سقوط كرد ،نيم يك سال و

را كه در  بهاييگران ياشيا يهمه .آمدند   مبراكرمغسراغ حرم پيبه  ارت كردند. در ابتدا همبه غ

اسم قبرستان  . اصلاًبه قبرستان بقيع رفتندهم  پس از آن .بود، به غارت بردند الله حرم رسول

 . آنهاقعه استي كه داراي بُيعني محلّ "بقيع" .گويندمي "بقيع"ها هم به آن ابيخود وهّاست.  "بقيع"

امام ، ٰامام مجتبي ، يعني ما ي چهارگانه  ي ههاي ائمّ چه بقعه ،هاي قبرستان بقيع را قعهتمام بُ

ويران را  ساير قبوري  بقعهچه  وقرار دارد، اين قبرستان  در، كه امام صادق امام باقر و، ادسجّ
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چهل صندوق  ،است  طور كه نوشته شدهآن م با خود بردند ويمقدار زيادي غنااين يورش  در د.كردن

 .دندربو بها را از حرم پيامبرهاي گرانياقوت ع به الماس ومرصّو  بهااز جواهرات گران مملوّ

 را كه قيمتيشمشيرهاي گران ؛وي هديه شده بودبَبضه شمشيري كه به حرم نَحدود صد قَطور همين

نشان شده جواهرامثال آنها  ياقوت و، با جواهراتي مثل الماس و شده با طلاي ناب مطلاّ آنها غلاف

  .بردند با خود و د، غارت كردنندبود

رخ  ،سال قبل 77يعني  ،قمريهجري 1114ال سال هشتم شوّ شهر مدينه در به ابيونيورش دوم وهّ

ف تصرّبه سعود  بنالعزيزرا به سركردگي عبد هشهر مكّ ه حمله كردند وابتدا به شهر مكّآنها  .داد

جنگيدن با  شهر و يمحاصره بعد از آوردند، و رو سمت شهر مدينهه بهاز اشغال مكّ. پس دنددرآور

مأمور  ؛قمري وارد شهر مدينه شدندهجري 1114ل ال سابالاخره در روز هشتم ماه شوّ آن،مدافعان 

با خاك يكسان  ي ويران وكلّطوررا به ي بقيع هقبور ائمّو  شهر بيرون كردند حكومت عثماني را از

قرار  قبور بسياري از بزرگان آنجا .اند اند، قبرستان بقيع را ديده ف شدهعزيزاني كه به مدينه مشرّ .كردند

، قبر ابراهيم پسر پيامبراكرم .خاك يكسان استا امروز بكه  ندي آنها بقعه داشت همهدارد. 

حضرت  مادر البنين امّ قبر، الله پدر رسول قبر عبدالله، همسران پيامبر قبرهاي

 ،آنها بودروي هايي  بسياري از قبور ديگري كه بقعه و  امام صادق اسماعيل پسر قبر، ابالفضل

يك ضريح فولادي قرار داشت، كه هنرمندان اصفهاني آن  روي قبر چهار امام .همه را ويران كردند

به غارت  جا درآوردند و ازهم قيمت را  ابيها اين ضريح گرانوهّبود. آنجا نصب در  بودند و را ساخته

  .بردند

 علیه اسلام وهاّبیّتمثلّث شوم انگلیس، آل سعود و 

ابيت ماجراي وهّ ام.عرض كرده هاي قبل خدمتتان. اين موضوع را سالصلندالاَسعود يهوديُ خاندان آل

 و الاّ اند عاي اسلام كردهصورت ظاهر ادّ بهسعود  آل خاندان .گيرد يهود مي ريشه از صهيونيسم و

همچنان  و برقرار بوده شان با صهيونيسم جهانيرِّر و سِسَطور كه امروز خيلي مشهود و پيداست،  همان

 . هست
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دنياي  در اينهاآنچه  اي اشاره كنم.  اين مسأله برويم، به نكته هاي تاريخيقبل از اينكه سراغ ريشه

در دنياي  يشديد هاي درگيري عامل اختلاف و اينكه يكي .دو مصيبت بزرگ است ،بار آوردندبه امروز

 ؛ كهآمدند از غرب مي يي كهجاي سربازان صليبيابيها بهوهّ .به جان مسلمانان افتادند .اسلام شدند

 شروع ش مطلقبا توحّ. آنها شدندمقام قائم ؛كشتند را مي هامسلمانو  مسيحي ويهودي بودند احتمالاً

هاي سرزمين امنيت در و هامسلمانانسجام بين  ت اسلامي و وحدت وكشتار بين امّوكشتكردند به 

 . اسلامي را از بين بردند

 است ديهاي متعدّه اينها اسمالبتّ !كنند ابيون چه ميوهّ ون وكفيريّتَ، ونفيّلَبينيد سَ ميامروز در دنيا 

 با ؛ كهيدا ههاي تكفيري در سوريه را ديدفرماندهان گروه فيلم يكي از .شود كه به يك جريان گفته مي

 خنجر ي سرباز سوري را با           سينه .بود گذاشته روي اينترنت  و  برداري كردهفيلمجنايتش را فتخار ا

 خاطرهند جگرخوار را به يماجرا اين. كرد شروع به جويدن درآورد و او را جگر قلب و؛ شكافت

گذرد كه روي  اي نمي . چند هفتهروا داشته شد هدادالشّسيّيحمزه بهنسبت جنايتي كه ؛آورد مي

روي  و كنند برداري ميفيلمهم اين اقدامات را خودشان  و آنها را آتش زدند. زنده بنزين ريختند افراد

 كجاي در مخلفانشان ايجاد رعب كنند. تا دهندقرار مي مردم معرض ديد در ،هاي اينترنتيسايت

در  كه كسانيبينيد  ا ميامّ ؟كند را تأييد ميها و اقدامات طور فعّاليتحقوق بشر در عالم اين

العملي كوچكترين عكس ،كننددفاع از حقوق بشر پاره مي براي را يشانحنجرهالمللي هاي بين سازمان

 دهند.  نشان نمي از خود جنايات گونه وحشيگري واين بهنسبت

داخل  آرامش، انسجام و اقتدار در امنيت، از بين بردن ،اند زدهها وهاّبيهاي كه  يكي از ضربهبنابراين 

جاي سربازان اسرائيلي، بهاست. اينها  رژيم صهيونيستي هاي اسلامي به نفع دشمنان غربي وسرزمين

هاي اسلامي اروپايي، با قدرت انگليسي و، يكاييجاي سربازان آمربه ؛كشندسربازان مسلمان را مي

ها آن دومنقش   . اماّون استتكفيريّ جريان سلفيگري و اين يك نقش .مقام آنها هستندقائم جنگند و مي

 هايتابهاي مسيحي زيادي كدر كشورهاي غربي كشيش ي است.بسيار خطرناك نقش هم كه آن

ترين يكي از مهم .نيستند هم ها كماين كتاب. اند نوشته قرآن عليه و در ردّ اسلام و متعدّدي



 

 7 

 ابيتبين بردن جذّ از، اسلام ي واقعيها براي مخدوش كردن چهرهتمامي اين كتاب محورهايي كه در

بحث اين است  است، روي آن تأكيد شدهبر  ،يهودي مسلمان شدن مردم مسيحي و جلوگيري از و آن

 ديني ؛خونريزي است وش توحّ، خشونت، دين شمشير ؛انيت نيستانس ت ومحبّ، اسلام دين منطق كه

هايي اين حرفي بود كه صدها سال در كتاب .كندشمشير به مردم تحميل مي با نيرويكه خود را  است

هيچ ولي  ؛نوشتند، روي آن كار شده بودهاي يهودي عليه اسلام مييا خاخام يهاي مسيحكه كشيش

آن  و بوده هخيلي روشن است، كه چ اكرممبرغهاي پيجنگ .شدنمي ها ديدهاين بحث دي برمؤيّ

يعني  ؛ابيت آمد اين حرف را مستند كردجريان وهّ .مصداق پيدا كند توانستوجه نميهيچبه هاحرف

كه  شدهاماتي بر اتّ تأييد مهر ،هاتاكيسفّ ها وجنايت ها،نريزيخو ،هاگريوحشي ها،خوييندهاين درّ

امروز  .شدهامات عليه اسلام نوشته مييكي از اتّ يمنزلهبه ،هاي مخالفان اسلامدر كتاب بود صدها سال

 و دمنشيدَيت، اكريزي، سفّي توحّش، خونچهره !است شده مطرحاسلام در دنيا  اي از ببينيد چه چهره

ابيت به خدمات وهّمن است كه به يُ هانمسلما اسلام و اين تعريفي از !وحشي افراده يك عدّمسلمانان 

  .است  در دنياي امروز در اذهان ترسيم شده ،اردنياي استعم

ها  . وهاّبياز بزرگترين خطرهاي دنياي اسلام استو  ابيت، ماجراي بسيار خطرناكماجراي وهّ

در داخل  را ما تا مشكل شرك .ما با اسرائيل هيچ مشكلي نداريم گفتند: ؛صراحت اعلام كردند به

كاملاً اسرائيل خيالش  .به اسرائيل نخواهيم داشت ضيكوچكترين تعرّ سلامي حل نكنيم،ا هايسرزمين

در هم صراحت به ند واهاعلام كرد اند؛دادهفتوا به اين موضوع  علماي بزرگشان رسماً .باشد راحت

  .كنند هايشان مطرح ميتريبون ي همه

كشم  كه من خجالت مي ينهجَستَهاي مُحرفآميز و وجود دارد؛ افكار شرك در عقايدشان ي كهاباطيل

تشويقي كه  همراه با ترويج و .ابي را خدمت شما عرض كنمهاي وهّ مفتي برخي از فتواهاي اخير

 ونابيوهّاي از غير هعدّ با عمليات انتحاريمثلاً و اينكه اگر كسي كنند،  مريدان خود را به خونريزي مي

محروم از هر نوع  و مغزخشك اين افراد شود و فراهم ميهاي بهشتي برايش را بكشد، چقدر فرصت
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اسلام  دنيايكنار  جنايات عظيمي را در گوشه و چنين هاتأثير اين حرفتحت هم آزاد رتفكّ

  .آفرينند مي

 های آن در اعرابیگری صدر اسلام گری و ریشه سلفی

گري، كه امروز با نام سلفي ماجرايي .به اين ماجرا بيندازيم ينگاه ،تر عميقكمي  خواهم ا ميامّ

سياسي آن   و هاي ايدئولوژيك ريشه تكفيرييون، وهاّبيت و امثال اينها در دنياي اسلام شاهد هستيم،

اكنون روي  م واهداشت "گري اعرابي"صحبتي تحت عنوان  قبلاً . منگردد ليه اسلام برميبه قرون اوّ

ت دقّ بار ديگر آن صحبت را باعزيزان يك .هستدر اختيارتان هم  ها دي در سي و 1قرار دارد سايت

 ري مقابل تفكّ درست نقطه يي كهوحشي خشن و ،منطق بي ،مغز جريان خشك .گوش كنند

و حضور دارد.  وجودآن حضرت هم حيات و در  الله از زمان رسول اين جريان .است بيت اهل

صراحت بيان به ، كهي خليفه دومحتّ هايتوانيد در صحبتميبعضاً ه را تيميّ هاي افكار ابن ريشه

حجرالاسود كعبه و وقتي جلوي  .است  ها از آن آبشخور تغذيه شده اين انديشه يعني .كند، ببينيد مي

به تو احترام   الله رسولكه اگر نبود  كردن كهكند به صحبتشروع ميبا تندي ايستد و  يم

يعني حالت  .كردم به جايي ديگر پرت مي را بوسيد، من تو ميو تو را كرد  مي و سلام گذاشت 

ي دوم  فراوان از خليفه سنّتهايي كه اهلهمراه با خشونت، ساتبه مقدّ اعتقادياعتنايي و بي بي

  .ش استتوحّ گري و ين خوي اعرابيهم نمودي از نماد و ؛اند نوشته

 ات انساني وروحيّ توانست جريان انديشه، فه اين جريان به قدرت رسيد ويدر ماجراي كودتاي سق

كه  است جرياني جريان وهاّبيت .قدرت بنشيند يخود بر اريكه نشين كند و ات الهي را خانهلقيّخُ

  .دارديي چنين آبشخور فكري

 در مقابله با اسلامو بنی امیّه نقش معاویه 

                                           

 پیامبر دوران از گری اعرابی ،اکرم پیامبر زندگی و شخصیّت با آشنایی تاریخ، و سیره مباحث استاد, سخنان ولاء، اهل سایت .1

 امروز. تااکرم
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 حكومتوقتي عثمان به  .گيرند دست ميهقدرت را ب يترصريح صورتخاندان اموي در زمان عثمان به

مثل . اكنون آن را يداهآورد  دستقدرت را بهشما گفت: به آنها  ه را جمع كرد واميّ ابوسفيان بني ،رسيد

هاشم  بني .دين الهي وجود ندارد از وحي آسماني و هم هيچ خبري .دهيدپاس  توپ فوتبال به همديگر

نگذاريد ، يماهما از آنها پس گرفتآورده بودند. اكنون كه دست قدرت را به با قدرت بازي كردند و

  0 .ه بيفتداميّ بنيدست غير به

 المؤمنين، اين همه مورد تقديس و عنوان خالُبهامروز كه اي معاويه .است  معاويه ،فرزند ابوسفيان

از  ،معاويهاو،  پسر و دانيد، ابوسفيان مي . شمادانند تاّب وحي ميكُ را يكي از او. ت استسنّاحترام اهل

هاي  جنگ مشرك بودند ورا سال آن ، بيست و يك اللهرسولسال دوران رسالت بيست و سه 

س قدر مقدّت اينسنّهمين شخصيتي كه امروز براي اهل .كردند را فرماندهي مي  عليه پيامبراكرم

مشرك  ؛ هر دونشده بودنده مسلمان فتح مكّ ماجراي معاويه با پدرش ابوسفيان تا قبل از !است شده

در  .انداختند راه مي به اكرمعليه پيامبرمشركان هايي بودند كه اح جنگطرّ ريز و برنامه بودند و

اسلام از نظر  خاطر كهبه اين  اعتقاد، بلكهنه از روي  چه ابوسفيان، چه پسر او معاويه، ،هفتح مكّ جريان

 . كردند اسلامبه دروغ اظهار  ،ناچاري از روي ترس و ،بود  دست آوردهسياسي قدرت را به

عثمان هم كرد. تش تثبيت مَرا در سِ ر اومَعُ .فرماندار شامات نصب شد عنوانبه در دوران ابوبكر معاويه

اقتدار  در نتيجه معاويه در شامات محفوظ نگه داشت.را در جايگاه خود  او همچنان ،كه آمد

آنجا قتصادي منابع ا قدرت سياسي و فرماندار، يمنزلهبهيي بسيار طولانين ساليا و اي داشت العاده فوق

ابتدا  .وي استمَاسلام اُ شاماتاسلام  و اسلام را اينها به سرزمين شامات بردنداصلاً  در دست او بود.

ساليان . او معاويه به جاي او نصب شد و از دنيا رفتاندكي مدتّ از ؛ اماّ پس برادر معاويه فرماندار بود

عاي خودمختاري رسماً ادّ اميرالمؤمنين دورانكرد، تا اينكه در  آن منطقه حكومت مي درازي در

 ها و توطئههم آن ز ا. پس ي شدمستقلّ و قدرت كشور و را نپذيرفت حضرت اميرحكومت ؛ كرد

                                           

 .35 ص ،9 ج البلاغۀ، نهج شرح الحدید، ابی ابن .2
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صراحت براي به ن زمانو از هما ل نابود كردن اسلام بوداز روز اوّحزب اموي،  هدف .برپا كرديي ها فتنه

 به يزيدمنسوب كه را يشعر .اي به اسلام اعتقاد نداشتند هچون ذرّ تلاش كردند؛ كن كردن اسلامريشه

 گفت:                  ميكه  ؛ياد داريدبه است،

 1نَ زَلَ   وَحْيٌ  لا وَ  جاءَ  خَبَ رٌ   فَلا لَعِبَتْ هاشِمٌ باِلْمُلْكِ 

 .است  نازل نشدههم ي يآسمان نيامده و وح وگرنه، هيچ خبري از ندهاشم با حكومت بازي كرد بني

در او يعني  ؛گويد صراحت چنين ميمعاويه به ابن يزيد ،اميرالمؤمنين ،الله رسول يخليفه

 اين حزب تشكيل شد تا ريشه اسلام را بخشكاند و نخستاز روز  .اي اعتقاد به اسلام وجود ندارد هذرّ

 . اسلام را نابود كند

  ی انقلاب ن یا ضدّ انقلاب در جامهپس از جاهلیّت نخستیٰ جاهلیّت اخُری

 .كنم عرض ،آيد كار ميانقلابات دنيا به و هاي سياسيدر تحليل كهرا  مهمّي ي نكته مناسب استجا اين

نتيجه جنگند تا جلوي بهمي ايستند و ابتدا رو در رو مي ي،معمولاً نيروهاي مخالف يك جريان انقلاب

 آن انقلاب توانست به قدرت دست پيدا كند وو  وقتي ناكام شدند ولي ؛رسيدن آن انقلاب را بگيرند

ظاهر داخل به .كنند فقط پوست عوض مي ؛ بلكهدارند نميدست بر هان؛ آوردبيادست حاكميت را به

 به كنند مي شروع درون از كنند و في ميتر از ديگران معرّ را هم انقلابي خود؛ آيند ي مينقلابجامعه ا

 بسياريتوانيد در  شما مي .ي استي بسيار مهمّ اين نكته. اقتدار انقلاب پوساندن نظام و نابود كردن و

در جمع اهل  ي حق؛ در جامه رنگ عوض كردن باطل :روشني ببينيدبه از انقلابات دنيا اين ماجرا را

ميدان را  ،ينسانهاي ا ارزش و اسلام، عدالتي حق،  قيافه با نام و تدريجبهو  حق نفوذ كردن

هاي دوران قبل از انقلاب را احيا ولي دوباره همان ارزش؛ كردنقدرت را تصاحب و گرفتن دست به

ي كه تعبير .ترويج كردن جامعه مستقر و انحراف را در ديني و بي، فساد، تبعيض، همان ظلم كردن و

                                           

   .268 ص وقعۀالطفّ، کوفی،ابومخنف و 181 ص ، فهری یترجمه با لهوف طاووس،سیّدبن و 503 ص ،2 ج احتجاج، طبرسی، .5
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در برابر  « لُاولىالَْجاهِلِيَّةِ اْ ». 4« ٰالَْجاهِلِيَّةِ الُاولى» :ظريفي است رده، تعبيركار ببه جاهليت بهقرآن راجع

 ، معنايعني جاهليت نخستين « ٰلُاولىالَْجاهِلِيَّةِ اْ »، يكي بيشتر نبوداگر جاهليت  .است « ٰریخْ لاُ الَْجاهِلِيَّةِ اْ »

يك جاهليت پسيني هم  كهگويد، اين است ي كه ميجاهليت نخستين معني .نداشت كه قرآن بگويد

دست به را حكومت ،به اسم اسلام؛ كند جامه عوض مي ،يعني همان جاهليت ؛وجود خواهد داشت

 هالبتّ .شود ت ديگري ميمَسِهرصاحب  ارتش، وزير، وكيل، قاضي و يهدرهبر انقلاب، فرمان گيرد و مي

، يك كنم كه عرض مي بحثي ٰمنتهي ؛بريم ميكار جديد به مناصب، در نظاماتاين تعابير را در مورد  ما

جاهليت  ،با لباس اسلامو گيرند  مواضع قدرت را مي؛ كنند نفوذ مي آيند؛ مي .ي تاريخي استكلّ بحث

ديگر جاهليتّ  و دوم ، جاهليتّٰخريت اُجاهليّ ،برابر جاهليت نخستين در. كنند گذشته را احيا مي

 .شود مي

و تركيبات دارويي  هابيوتيك كمك آنتيوقتي بهايد، كه ديده ها راوسها يا ويرميكروبدر طبيعت هم 

ويروس با تغييري كه  يا اين ميكروب .كنند كم رنگ عوض مي كممعمولاً پردازيد،  آنها مي به جنگ با

 در محيطبيوتيك يا هر دارويي كه آنتيبرابر اين ر را د پذيري خود دهد، آسيب در طبيعت خود مي

اين . كند اين ميكروب اثر نمي آن دارو برديگر  و شود مقاوم مي برد و از بين مي بدن وجود دارد،

 هم به وضوححيوانات  در حيات گياهان و ببينيد.طبيعت  كلّ درتوانيد شما ميماجرايي است كه 

ا امّ دارد؛ در آنها وجودخو  همان خلق و .دهند شرايط تطبيق مي را با خود كه چگونهتوان ديد،  مي

ي اين يك ماجراي كلّ اند.اند و ظاهر جديدي براي خود ساختهبا شرايط جديد تطبيق دادهخود را 

هاي بزرگي در انقلاباگر  .را پيدا كرد آن ي ازپايردّتوان  مي يخوبنيز بهاست كه در تمام انقلابات دنيا 

مصاديق اين  ،است، تأمّل كنيد فاق افتادهاتّ ،شرق چه در چه در غرب ودر دنيا، هاي اخير،  سده كه در

 . توانيد پيدا كنيدمي ،كردم بحثي را كه عرض

                                           

 .55 یآیه احزاب، یسوره .4
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ه اميّ بني خدمتتان بگويم.ه اميّ جريان بني مصداق آن را درخاطر اين بحث كليّ را عرض كردم كه اينبه

از نزديكان ؛ اسلامي نفوذ كرد يجامعه عاي اسلام درادّبا  و ظاهربه ؛ يعنيرفند استفاده كردهمين ت از

خودش  تدريجبهتبديل گشت. بعد رناتيو آنها آلتِبه كم كمآن جامعه شد و  صاحبان قدرت در ام وحكّ

 اسلام به نامبه نابود كردن اسلام كرد شروع سپس  .به اقتدار و حكومت رسيد قدرت را تصاحب كرد و

 رويبهروتنها وي مَحزب اُ .ه شروع كردنداميّ بني اين كاري بود كه .قرآن با نامنابود كردن قرآن  و

نابود  او هدف و بود  قرآن ايستاده اسلام و، روي پيامبرهروب بود؛ بلكه يستادهان  اميرالمؤمنين

  بود.پايه  و نبُ كردن اسلام از

در ردّ كتاب نزديك به صد و پانزده تا صد و بيست شايد كه  "پدر لابينز"به نام  يك مستشرق بلژيكي

اي كاش ما عكسي از  :نويسد مي خود هاييكي از كتاب دراو  .تعبير عجيبي دارد ؛است اسلام نوشته

مه را در سوربون پاريس آن مجسّ. ساختيم مي او از ايمهمجسّ ،روي آن تا از ؛داشتيمدر اختيار معاويه 

به اين  .كردند تعظيم مي و ايستادندمي آندر برابر  يكشنبه رؤساي مسيحيت هر؛ تا كرديم نصب مي

مسيحي حرف را كشيش  ايندقّت كنيد؛ ــ  .بود  اسلام تمام دنيا را گرفته ،اگر معاويه نبود خاطر كه

تا روزهاي  .ــگويد است، مي  عليه اسلام نوشته (كتاب بيش از صد)هاي فراواني، كه كتاب مستشرق

 .كردند معاويه تعظيم مي ي مجسمهجلوي  آمدند؛مي مسيحيت و رؤساي بزرگاني همهيكشنبه 

را  اميرالمؤمنين توانست جلوي پيشرفت خطّ هيچ نيرويي نمي ،خاطر اينكه اگر معاويه نبود به

ي  اسلام همه .بود  نمانده  اسمي از مسيحيت باقي و ندامروز تمام دنيا مسلمان بودو در نتيجه  بگيرد

؛ ي جهان برسد نگذاشت اسلام به همه؛ كرد كه جلوي اسلام را سدكسي .بود  دنيا را پر كرده

د به اجرا نكه دار هايي را برنامه اهداف و حضرت نگذاشتو  مشغول كرد را درگير و اميرالمؤمنين

  .بود سفيانابيبنمعاوية د،نبگذار

عملاً هم با موفقّيت جلوي  .داشت ي خود برنامه خطرناكي را در حزب اموي چنين كار مخوف و

 مردمحمله به مانند ها همين خشونت هم از همان روز. م و ترويج اسلام حقيقي را گرفتپيشرفت اسلا

در نهج  اميرالمؤمنين هايسخنراني ؛ كه در يكي ازياران معاويه بود اقدامات در جريان ،دفاع بي
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هاي زن؛ بودند  سربازان معاويه به يك شهر مرزي حمله كردههم به آن اشاره شده است. وقتي البلاغه 

در كوفه  ؛بودند  ربودهپاي يكي از آنان  خلخال ازو  بودند مسيحي را مورد حمله قرار داده

كند،  قدِه از غصّ شنيدن اين خبر اگر يك مسلمان با فرمودند: بالاي منبر رفتند و اميرالمؤمنين

اسلامي  يجامعها جزو شهروندان امّ ،است  ولو مسلمان نبوده كه به يك فردي كه ؛جاي ملامت ندارد

   1 .دفاع كنداز او نبوده كه هم كسي  ، واست  ضي شدهبوده، چنين تعرّ

آنچه كه امروز در جاهايي  .است  اين يك جريان پيوسته ؛ يعنيگونه به اين جريان نگاه كرد بايد اين

 شكافتن  وهاي جنگ اُحد  بينيد، تكرار همان صحنه مختلف دنياي اسلام مي نقاطمثل سوريه، عراق و 

همان  .است  هاميّ بني مادر و ابوسفيان همسر خوار، هند جگر توسطّ ءهدادالشّسيّيحمزه يسينه

دوري از و  منطقي بي، مغزيخشك، خشونتهمان قساوت،  .شود امروز هم تكرار مي است كه جريان

حيثيتي براي اسلام  هابين غيرمسلمان درهم كه  ؛هاي اخلاقي استارزش كوچكترين عواطف انساني و

باقي اقتداري در جهان اسلام  انسجام واتحّاد، امنيت، آرامش ،  ،ها انگيزياين فتنه با ؛ همگذارد نمي

 . كند اي اسلام وارد مييهاي بزرگي به دنآسيبچنين  گذارد و نمي

 برست كه جراحت آن همچنان ا اي ، ضايعهي بقيع هي عظيم ويران شدن بناي قبور ائمّ ضايعه

باقي  گذارد، هاي انساني احترام ميارزش است و به كه داراي درك انسانيكس هر قلوب شيعيان عالم و

ي هر حتّ و مسلمان هر ؛ع نيستقلمرو تشيّ بهمحدود فقط ي ما ههاي ائمّ چون شخصيت است؛

چه  ؛آمده است   ادچه در قالب دعا كه ازجانب امام سجّ را، هاي عميق اسلامي آموزه مسلمان كهغير

 بيان شده است و چهبه زبان كلاسيك  كه از طرف امام باقر وامام صادق ييمعارف ديني علوم و

 عظمت سخاوت و، حلم، كرامت، هابزرگواري جملهوجود دارد؛ از امام مجتبي هايي كه درفضيلت

وقتي ؛ و شود  مند مي هايي علاقهبه چنين شخصيتو  كند تجليل ميآنها را  ،ببيندشخصيت انساني،  

  .شود دار مي جريحهاو  است، قطعاً قلب  بيند چنين جنايتي نسبت به قبور آنها روا داشته شدهمي

                                           

 .23 ی خطبه البلاغه، نهج رضی، سیّد 3.
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ي وهاّبيت و جريان و فتنههمين  ،عصر ظهور در ي، ماجراي سفياني مايهجانبعيد نيست اگر بگوييم  

  روي امامدرياران سفياني كه رو بينيد مي روايات عصر ظهور را بخوانيد،اگر  تكفيري است؛ چون

اسم شخصي كه در . را دارند ها سلفي دقيقاً همين روحيات تكفيريون و هستند، ارواحنافداهعصر

آوردند و نابود  مياو را از پا در فداهارواحناايستد و البتهّ امام عصرمي فداهارواحناروي امام عصرآخرالزّمان روبه

 است.   اميّه سفياني است؛ يعني از بنيكنند، هم  مي

چه  ع وچه جهان تشيّ ،دنياي اسلام را و اين فتنه را سركوب كند با لطف خود اميدواريم خداي متعال،

 .دهدي بزرگ نجات  اين فتنه از، نتسنّ جهان

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


